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پاية اساسى در آخرت شناسى مسيحى ، جهنم است و مقدمة 
ورود به جهنم ، گناهان آدمى است. گناه درمسيحيت تنها بى 
ــت، بلكه دورى  ــى، كفر و يا پيروى از ديانت ديگرى نيس دين
ــتكارى درعين ايمان نيز گناه است (عهد  از عمل نيك و درس
ــق تعاريف مجتهدان  ــته طب جديد، نامه يعقوب). از آن گذش
ــتين و پلاگيوس و حتى  ــنت اگوس ــا نظير س طراز اول كليس
مسيحيان اصلاح طلبى نظير كالون و لوتر، انسان ذاتاً گناهكار 
ــت زيرا كه حامل گناه اوليه آدم و حوّا است. مجراى انتقال  اس
ــل ديگر، عمل توليد مثل و ازدواج است؛  ــلى به نس گناه از نس
ــتين اين گناه را نازدودنى و دفع  با اين تفاوت كه امثال اگوس
ــته به لطف و عنايت الهى مى دانستند. در اين تلقى  آن را بس
ــان براى رفع و دفع  گناهان خود تقريباً  بى اختيار است  انس
ــدا بخواهد. اما  ــى از آن خلاص مى گردد كه خ ــا زمان و تنـه
ــاير همكيشان پروتستان  پلاگيوس و بعدها لوتر و كالون و س
ــاير بزرگان كليسا به گناه˚ آلودگى انسان  آن ها كه همانند س
ــد كه خداوند از روى لطف و  ــتند، بر اين باور بودن اعتقاد داش
ــتكار مى داند و تعلق  به  ــان ها را شايسته و درس عنايت انس
اين درستكارى  تنها ازراه  پاى بندى به ايمان  مذهبى  ميسر 
مى گردد و بدون ايمان، هيچ كس به رستگارى نخواهد رسيد. 
ــت از اعتماد و  ــول عبارت اس ايمان از نظر لوتر و يا پولس رس

عصمت اسلامى

ــوان وجود يكتايى كه  ــرط بر خداوند به عن ــة بى قيد و ش تكي
ــانة فيض و لطف الهى به طور  گناهكاران را نجات مى دهد. نش
ــيح ديده مى شود كه از ديدگاه  ــى مس صريح در تصليب عيس
لوتر، عبارت از ايثار و از خودگذشتگىِ خداوند به خاطر بشريت 
گناه آلود بود. طيف گوناگون مجتهدان كليسا در نهايت، اعتقاد 
به گناه˚ آلودگى انسان داشته و تنها دربارة كيفيت رستگارى و 

گزينش رستگاران از سوى خداوند  تفاوت سليقه دارند. 
ــن خاطر مبعوث و  ــى تنها به اي ــائيان، عيس از نظر تمام كليس
ــد كه لكة گناه را از پيشانى بشريت پاك كند و در  مصلوب ش
ــرى به دوش خود، اسباب  ــيدن بار گناهان بش حقيقت با كش
ــت خالى  ــر نيز چندان دس ــعادت او را فراهم آورد. البته بش س
نيست؛ كليساى كاتوليك براى حل اين تناقض اعمالى را پيش 
ــت كه اجراى آن ها تا حدودى بار گناهان ازلى  بينى كرده اس
ــد. يكى از اين  ــر جدا مى كن ــان روزمره را از گردة بش و گناه
ــل تعميد است كه ظاهراً وظيفة آن شست و شوى  اعمال، غس
انسان از گناه اوليه و فطرى و هم گناهان واقعى اوست. اگرچه 
ــد كه بتواند از دايرة  ــى نمى بخش اين عمل فرد را چنان تقدس
ــود، با اين حال تمام گروه هاى  ــانى خارج ش حدود و قيود انس
ــيحى نيز به اشكال مختلف و طرق گوناگون اين  اصلاحگر مس
ــيحى را باور دارند. غسل تعميد تنها يك بار  رسم و سنت مس

شهر آلام 
(جهنم مسيحى)



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 73

ــد. در مدنيّت، هر گناهى جرم نيست  مجازاتى تعيين كرده باش
ــت؛ مثل قصد و نيّت دزدى و مقايسة آن  اما هر جرمى گناه اس
ــه زندگيش جز خرابى و  ــى ك با عمل دزدى. آرزوى مرگ كس
ــد اما  ــايد گناه باش درد و رنج براى آدمى چيز ديگرى ندارد ش
جرم زمانى است كه شخص درصدد اعِمال اين آرزو برآيد. لذت 
بردن از آرزوى مرگ كسى كه زندگى او براى ساير مردمان جز 
درد و رنج و مصيبت ثمر ديگرى ندارد، حق هر انسانى است كه 
از آن شخص در عذاب است. اين آرزو را نمى توان گناه دانست 
ــت كه  ــرا چنين تمايلى از آن، ذاتى  و جبلى طبع آدمى اس زي
اگر آن را گناه بدانيم، همانند آن خواهد بود كه انسان بودن را 

گناه تلقى كنيم. 
و چه تفاوت عظيمى است ميان آن چه كه هابز مى گويد و آن 
ــى تصويب مى كرد؛ آن جا  ــا برپاية عبارات انجيل چه كه كليس
كه مى گويد:  "گفته شده است كه زنا مكن! ولى من مى گويم 
كه حتى اگر با نظر شهوت آلود به زنى نگاه كنى، همان لحظه 
ــان و  ــايد همين تلقى از انس در دل خود با او زنا كرده اى" . ش
ــر است، پايه اى  گرايش هاى بالقوة ذهن و عقل او كه ذاتىِ بش
ــن امتياز خدادادى يعنى  ــلب اي فراهم آورد تا عده اى براى س
ــيدن و پرداختن ذهن به جهات گوناگون  ظرفيت بالقوة انديش
و آشكار و نهان يك شيئ و پديده، رهبانيّت و تقدم ذهنيت بر 

عمل را بستايند:

         
            

ــد عتيق به  ــه از يهود و عه ــت ك ــيحى ميراثى اس ــم مس جهن

اى ـــه  انديش ــه  همـ ــو  تـ ــرادر  ب اى 

ــنى ــو، گلش ــة ت ــت انديش ــر گل اس گ
اى ــه  ريش و  ــتخوان  اس ــو  تـ ــى  مابق

ــى گلخن ــة  توهيم  ، ــارى  خ ــود  ب ور 

ــود. عمل ديگر، توبه و طلب  ــان انجام مى ش در تمام عمر انس
بخشايش است كه وظيفة آن، تطهير انسان گناهكار از گناهان 

جارى است. 
توبه خود داراى مراتبى است كه بدون رعايت آن مراتب، عمل 

توبه پذيرفته نمى شود. اين مراحل عبارتند از :
1ـ توبه و طلب مغفرت و اظهار تأسف عميق از انجام گناهان.

ــان. تا پيش از قرن  2ـ اقرار و اعتراف به گناهان در نزد كشيش
ــيحيان صورت مى  ــلادى اين عمل درحضور جمع مس 11 مي
ــت اما از آن قرن به بعد جنبة خصوصى يافته و در حضور  گرف

كشيش انجام مى شود.
ــيش با تعيين  ــوى كش ــش و رضايت الهى از س 3ـ اعلام بخش

جرايم و پرداخت تاوان مانند روزه ، نماز يا كمك به فقرا.
4ـ مرحلة نجات و رهايى كه به معناى آسودگى موقت از نتايج 
و تبعات گناه است. عمل آمرزش گناه، نوعاً لطف و فيض الهى 

را به همراه  دارد. 
ــاه به جرم  ــة مدنى از تعبير گن ــاس هابز، جامع ــه گفتة توم ب
ــوددارى مى كند. هر قصد و نيّتى تا زمانى كه فعليت نيابد،  خ
فقط تصور است و هيچ قانونى وجود ندارد كه براى قصد و نيّت 

ا گ ّ ا ك ا

از نظر تمام كليسـائيان، عيسى تنها 
به ايـن خاطر مبعوث و مصلوب شـد 
كه لكـة گناه را از پيشـانى بشـريت 
پاك كند و در حقيقت با كشـيدن بار 
گناهان بشـرى به دوش خود، اسباب 

سعادت او را فراهم آورد.
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ــيحيت و عهد جديد رسيده است و به همان دليل در آغاز  مس
مسيحيت فاقد موقعيت معين و معلوم بود. همان گونه كه عهد 
ــى نظير گهنّوم (جهنم)،  ــامى متفاوت عتيق از اين مفهوم با اس
ــز همين عناوين و  ــد، عهد جديد ني ــه، هنّوم ياد مى كن هاوي
ــدازه مجمل و  ــرده و به همان ان ــراى آن به كار ب ــامى را ب اس
حتى مبهم است. تعدد عناوين و در همان حال اجمال و ابهام 
مفهوم، نشانة ابتدايى بودن آن در نزد اقوام است. شرح و بسط 
مفهوم هرچند از طريق حلاجى همان اسامى صورت مى گيرد 
اما سرانجام تمام مفهوم با كم ترين ابهام و اجمال در ذيل يك 

مقوله در مى آيد. 
عهد جديد مفهوم جهنم را تقريباً با همان كيفيتى بيان كرده كه 
ــود. جهنم جايگاه عذاب است؛ گاهى  در عهد قديم ديده مى ش
به صورتى بيان مى شود كه گويى جاودانه و هميشگى است و 
ــت. گاهى سرزمين  گاه به گونه اى كه گويا موقت و ناپايدار اس
ــت؛ زمانى مغاك و گودال  ــارهاى دندان اس آتش و گريه و فش
بى انتهايى است كه دوزخيان را مى بلعد و گاهى همچون گور 
ــرد و تاريك است. جهنم مسيحى همچون سلف آن، مركّب  س
از آتش و يخ است؛ آتش˚ سرايى است آميخته با زمهرير. چالة 

ــت كه  ــتعلى اس متعفن و مش
ــر  جانوران عجيب در آن به س
ــت و  مى برند؛ عالم اموات اس
رودهايى از آتش در آن جارى 
ــياهچاله هايى دارد  ــت. س اس
ــاى كثيف  ــه در آن كرم ه ك
خطاكاران را مى گزند؛ درياى 
در  را  ــكاران  گناه آن  ــش  آت
ــى برد. مكان هايى  خود فرو م
ــه خون و آتش و فضلة  دارد ك
ــت در آن هـا  ــن و كثاف متعف
جارى است و زنان گناهكار را 
تا گلو در آن ها فـرو مى كنند. 
ــان  باتلاق هايى از آتش جوش
ــار را در خود فرو  دارد كه كفّ

ــكنجه گر به عذاب دادن  ــند و همه جا عفريت هاى ش مى كِش
ــاكاران زنجيرهـاى آتـش  ــردن خط ــغولند. بر گ بدكاران مش
آويـزان اسـت و گاهى نيـز گناهكـاران را در دريايى از يخ فرو 
ــان خراش مى زنند تا درد و رنج را بيشتر  مى كنند و بر بدنش

حس كنند.
ــرزمين به "ترسندگان و بى ايمانان و  از نظر مسيحيان اين س
ــتان و جميع  خبيثان و قاتلان و زانيان و جادوگران و بت پرس
دروغگويان" تعلق دارد كه  "نصيبشان درياچة افروخته شده به 
ــش و كبريت خواهد بود. يوحنا اين مرحله از جهنم را موت  آت
ــى مى داند كه پس از  ــى يا مرگ دوم يا همان جهنم دائم ثان

رستاخيز نصيب جهنميان مى شود (مكاشفة يوحنا، 8/21).
هابز دراين باره مى نويسد:  "پس آشكار است كه آتش دوزخ كه 
ــتعاره از آتش واقعى سدوم ياد مى شود،  در اين جا از آن با اس
به معنى هيچ نوع مكان خاص 
ــت بلكه بايد آن  يا عذابى نيس
را به معناى كلى و نا معين به 
چنان  گرفت...  نابودى  مفهوم 
كه گويى پس از روز جزا ديگر 
ــردن و به گور و دوزخ رفتن  م
ــود يعنى به  در كار نخواهد ب
ــاطير يونان  Hades  (در اس

يعنى جهان تحتانى مردگان) 
ــت... و اين  ــن منتفى اس رفت
ــت كه ديگر  ــه همان معناس ب

مرگى نخواهد بود".
دربرخى از رسالات مسيحيان 
براى ارواح مسيحيان گناهكار 
اما تعميد يافته امتياز خاصى 

عهد جديد مفهوم جهنم را تقريباً با 

همان كيفيتى بيان كرده كه در عهد 
قديم ديده مى شود.

عهد جديد مفهوم جهنم را تقريباً با 

همان كيفيتى بيان كرده كه در عهد 
قديم ديده مى شود.
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قائل مى شوند. آن ها 
جهنم   ــل   داخـ ــه  ب
ــه  بلك ــد  رون ــى  نم
ــك جهنم توقف  نزدي
ــى كنند. اين مكان  م
جهنم  ــخوان  پيش را 
P u r g a t o r y -
  F e g f e u e r

ــم  جهن ــد.  مى خوانن
ــد  هرچن ــيحى  مس
ــت اما  ــوص اس منص
فاقد كيفيت و كميت 
مى باشد و به همين 
از  ــتر  بيش ــر  خاط
ــق روايت و خبر  طري
ــن  ــتدلال متعي و اس
ــم  جهن ــود.  مى ش
ــيحى از دو منظر  مس

ــته مى شود: منظر اول آن است كه اين مرتبه از آخرت  نگريس
شناسى، جاودان و ابدى است؛ و منظر ديگر آن است كه جهنم 

ناپايدار است. 
توجيه گرايش اول بر اين پايه استوار است كه جاودانگى جهنم 
ــى از ذات و خواست الهى است و نمى توان اين جاودانگى  ناش
ــه خواهان تخفيف در  ــبب تعارض آن با ارادة آدمى ك را به س
ــتة  ــت، محدود كرد. به نوش ــازات گناهكاران نوع خود اس مج
آقاى آشتيانى دركتاب تحقيق دردين مسيح، اين گرايش نظر 
رسمى كليساى كاتوليك است و آن را لازمة الوهيت مى داند. 
ــت،  ــيحى باقى مانده اس اما گرايش دوم كه از قرون اولية مس
ــت آن با ذات الهى و عدالت  ــان دارد كه دوام جهنم و ابدي گم
ــت محض خداوند منافات دارد. به اين دليل كه  مطلق و خيري
در صورت دوام جهنم، دوام شرّ نيز بر آن مترتب است و از آن 
ــين، جهان آيندة بشرى از هر نوع آلودگى  جا كه جهان بازپس
ــرارت خالى است، اين مكان بى انتها و ابدى فقط  و فساد و ش

به واسطة گذشتگان تا ابد همراه 
خداوند باقى خواهد ماند بى آن 
ــان افزوده  ــر تعداد جهنمي كه ب
ــراه ذات  ــه هم ــرى ك ــود. ام ش
ــى دوام دارد ، ناگزير همانند  اله
ــان گونه كه  ــت هم او دركار اس
جهان پس از آخرت و رستاخيز 
ــر تصور  ــت؛ و اگ ــز دركار اس ني
ــى ناگزير  ــود كه اين همراه ش
ــته است، تنها  ــبب گذش و به س
مى تواند بازتاب خشم و غضب و 
كينه توزى خداوند تلقى گردد. 
ــبت ها از خداوند به دور  اين نس
تناقضى  چنين  بنابراين  ــت،  اس
نمى تواند همراه ذات خداوندى 
ــد. اين گرايش  تا ابد جريان ياب
ــطور فوق  ــان گونه كه در س هم
ــتين قرون  ــد، از نخس اشاره ش
ــت و از همان زمان مبارزات  ــيحيت وجود داش ميلادى در مس
ــنگينى عليه آن صورت گرفت. طرفداران اين فكر معتقد به  س
ــودگى و  ــرارى دوبارة همه چيز Apokatastasis و بخش برق
ــا از همان  ــند.  اما كليس ــتقرارهماهنگى در جهان مى باش اس
زمان با تكيه بر اشارات عهد جديد به ابديت و جاودانگى دوزخ 
ــول و پيروان آن  ــده را انحراف از اص ــات ياد ش ــذاب، تلقي و ع
ــروان اين تلقى  ــد. يكى از بزرگان و پي ــى مذهب نامي را رافض
ــخصاً او و پيروانش را رافضى  ــا مش ــت. كليس اريكنس نام داش
ــتان ها به نجات  ــاى كاتوليك، پروتس ــد. بر خلاف كليس نامي

آن به شمار مى آمدتبعيت مسـيحيان از كليسا و اجزاء جهنم وسيلة اساسى براى اطاعت و 

آن به شمار مى آمدتبعيت مسـيحيان از كليسا و اجزاء جهنم وسيلة اساسى براى اطاعت و 
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قطعى و پايانى انسان و حذف مرحلة دائمى عذاب اعتقاد دارند 
ــت كه:  "امروزه هيچ كس  ــاى انگليكون بر اين باور اس و كليس
ــت كه كتاب مقدس را چنان تفسير كند كه گويى پس از  نيس
ــتاخيز، بدكاران الى الابد در وادى بنى هنّوم، هاويه، توفت  رس
يا جهنم مجازات خواهند شد و يا اين كه پس از حشر، در روز 
ــر دوباره به زير زمين و يا زير آب خواهند رفت و يا اين  محش
ــر يكديگر را نخواهند ديد و  ــه پس از روز جزا و قيامت ديگ ك
ــد جنبيد. پس ضرورتاً چنين  ــى به مكان ديگر نخواهن از مكان
برمى آيد كه آن چه بدين صورت دربارة آتش دوزخ گفته شده 

است، سخنى استعارى است". 
ــى داند، تا حدود  ــيحى كه جهنم را ناپايدار م ــش مس آن گراي
ــت. به اعتقاد  ــتيان از جهنم نزديك اس ــادى به تلقى زرتش زي
ــى از زنگار گناه در پايان  ــتى پالايش نهاي زنر، در ديانت زرتش
ــرد و در همين  ــى صورت مى گي ــن داورى نهاي ــان و ضم جه
ــت كه ديانت هاى زرتشتى و مسيحى به يكديگر نزديك  جاس
ــيحيان، داورى روان در  ــتيان و مس ــوند. به زعم زرتش مى ش
ــس از مرگ و بار دوم  ــورت مى گيرد : بار اول پ ــه ص دو مرحل
ــن مرحله ارواح به بدن ها  ــتاخيز همگانى كه در اي پس از رس

ــتى و مسيحى در اين جاست  مى پيوندند. تفاوت تلقيات زرتش
ــن داورى نهايى، پالايش  ــتيان معتقدند به دنبال اي ــه زرتش ك
ــان صورت مى گيرد و  نهايى همة مردمان از بازماندة گناهانش
ــتثناى ديوان و اهريمنان، پاك و  ــن پالايش، همگى به اس از اي
ــوند. به اين ترتيب مكافات  ــگاه خارج مى ش بى لكه از آزمايش
گناهكاران قطع شده و همگى مردم سرانجام به حيات جاودانى 
ــتايش بزرگى و شكوه خداوند  ــتى وارد مى شوند و به س بهش
ــه در زمان انجام  ــه خاطر گناهى ك ــى پردازند. هيچ كس ب م
ــتيان و هم چنين  داده، براى ابد مجازات نمى بيند. براى زرتش
مسيحيان، داورى و قضاوت دربارة روان افراد پس از مرگ تنها 
مقدمة داورى روز نهايى است. در مسيحيت حكم ابدى خداوند 
ــان كه هنگام درگذشت وى، صدور قطعى و  راجع به روان انس
ــتكاران و عادلان از  لايتغير پيدا مى كند  "روزى كه حتى راس
ــتند" هم چنان تأكيد مى شود و  ــم خداوند در امان نيس خش
نقطة افتراق تلقيات زرتشتى- مسيحى دربارة آخرت درهمين 
ــت كه زرتشتيان تمام ايام تطهير نهايى را محدود به سه  جاس
ــمى كليساى كاتوليك آن را ابدى  روز مى دانند و گرايش رس

تلقى مى كند.
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جهنم مسيحى در طى قرون متمادى موضوع گفتارها و مواعظ 
ــت. جهنم وسيلة  ــان و مباحث كلامى و غيره بوده اس كشيش
اساسى براى اطاعت و تبعيت مسيحيان از كليسا و اجزاء آن به 
شمار مى آمد و صدها كتاب و رسالة دينى و كلامى و ادبى در 
باب جهنم نوشته شده است، اما مشهورترين و بهترين توصيف 
ــى مسيحى، در كتاب بزرگ كمدى  از اين مرحلة آخرت شناس
ــود. دانته سفر خود را از جهنم آغاز مى  الهى دانته ديده مى ش
ــدت آزار و عذاب كه  ــيع آخرت را از ش ــد و اين مرحلة وس كن
ــبب فرسودگى و خستگى متزايد او مى گردد، فقط درعرض  س

يك روز پشت سر مى نهد. 
ــه در زيرِ زمين و  دوزخ دانت
عمق ظلمات و تاريكى واقع 
شده است. اين مكان از زير 
ــر بالايـى زمين شـروع  قش
ـــده و در نقـطة مركـزى  ش
ــد.  زميـن به پايان مى رس
در نقطة مركزى، شيطان - 
ــرواى دياررنج - مكان  فرمان
دارد و قلمرو عظيم خود را 
ــكل دوزخ  اداره مى كند. ش
طولانى  اى  ــره  حف ــبيه  ش
است و خانة ظلمت و سرما 
ــل و ترس و  ــه و جه و كين

ضعف و آتش، يعنى همة آثار شرارت است كه از جانب شيطان 
ــه مصداق تلقى  ــى گردد. دوزخ دانت ــد و باز به او باز م ــى آي م
رسمى مسيحيت از جهنم است . اين مرحله غير قابل بازگشت 
ــتگارى  ــوده و خانة نااميدى و محروميت ابدى از اميد به رس ب
ــى آيند و هر كس  ــرزمين م ــت. تمام گناهكاران به اين س اس
ــت به پايين تر فرو مى افتد. يهودا  ــنگين تر اس كه گناهش س
اسخريوطى از فرط سنگينى گناه، در دهان شيطان قرار گرفته 
ــت. در جهنم برحسب اين كه ميزان گناه تا چه اندازه است  اس
ــود؛ به تعبير ديگر  ، نوع مجازات و عذاب و كيفر تعيين مى ش
هاى  مجازات ها برابر ميزان گناهان است. سخت ترين قسمت 

ــرماى ابدى طبقة نهم جهنم يعنى  جهنم، ظلمات مطلق و س
ــط آن مستقر است. جهنم  ــت كه شيطان در وس آن جايى اس
ــكاران معينى  ــه و هر طبقه مخصوص گناه ــب از نهُ طبق مركّ
است. طبقه بندى گناهان در دوزخ طبق نظرية فلسفى ارسطو 
ــت. در اين نظريه، گناهان به دو دستة افراط  صورت گرفته اس

كارى و بدخواهى تقسيم مى شوند. 
ــتند كه اگرجانب  ــته گناهان هس ــان طبقة اول، آن دس گناه
ــه جرم نيستند ولى همين  ــته شود، فى نفس اعتدال نگاه داش
ــاس زندگى درآيند،  كه از اين حد تجاوز كنند و به صورت اس
ــوند. از  جرم تلقى مى ش
ــت: غرايز  ــن قبيل اس اي
ــكم پرستى،  جنسى،  ش
ــراف، خشم و  خسّت، اس

غضب. 
آن  دوم،  ــة  طبق گناهان 
هستند  گناهان  از  دسته 
كه با سوء نيت و به قصد 
اضرار صورت مى گيرد و 
به دو دستة گناهان ناشى 
ــى و تعدى و  از زور گوي
ــى از مكر و  گناهان ناش
است.  شده  تقسيم  حيله 
ــن طبقه از گناهان،  در اي
بدترين نوع آن، حيله و غدر است كه از گناه زورگويى و تجاوز 

نيز نابخشودنى تر است.
ــق صورت  ــه از زناكارى را كه به دليل عش ــه گناه آن گون دانت
ــتحق اغماض و تخفيف مى داند و آن را در  ــت، مس گرفته اس
ــت و گناه زورگويى و تعدى را  طبقة پنجم دوزخ قرار داده اس
ــط؛  ولى گناه مكر و حيله را در آخرين طبقات  در طبقات وس
ــاكنين آن را مستحق سخت ترين عذاب ها و  دوزخ نهاده و س
ــد. در اين پنج طبقه، گناهكارانى  هاى جهـنم مى دان مكافات 
سكونت دارند كه بارِ گناهانشان كمتر است و مخصوص كسانى 
ــه دوزخ افتاده اند.  ــت كه به جرم آزمندى و افراط كارى ب اس
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طبقة اول مخصوص بى تكليفان است يعنى آن دسته از ارواحى 
كه گناهكار نيستند اما چون غسل تعميد نيافته اند، در بهشت 
ــى هم نمى بينند. اينان  ــز راهى ندارند و در عين حال عذاب ني
ــا ابد در همين مكان بلاتكليف خواهند ماند. اين محل ليمبو  ت
ــده: " مكانى كه نه  ــف آن گفته ش ــام دارد. در تعري limbo ن

ــت است و نه جهنم؛ ميان بهشت و جهنم جايى كه ارواح  بهش
كسانى كه عمل بدى انجام نداده اند به آن جا مى روند اگرچه 
مسيحى نباشند" و شايد همان اعراف يا برزخ باشد. گروهى از 
ــيحيان مى گويند كه ساكنان اين طبقه بيشتر از كودكانى  مس

ــل تعميد مرده اند. ساكنان اين طبقه،  ــتند كه قبل از غس هس
ــته اى ازملائكه  ــالا را ندارند. از نظر دانته دس ــد رفتن به ب امي
ــته اند و به بهشت راهى  ــيح مى زيس وآن هايى كه پيش ازمس

ندارند، ساكن اين طبقه از جهنم هستند.
طبقة دوم، شهوترانان؛

طبقة سوم، شكم پرستان؛
طبقة چهارم، خسيسان و اسراف كاران؛

طبقة پنجم، تند خويان؛
طبقات ششم و هفتم، دوزخ سفلى ناميده مى شود. گناهكاران اين 
ــلاح ( Ex-Electione ) مى نامند و اينان در  ــه را در اصط طبق
  (Ex-Passione ) ــته اول قرار دارند  كه مقابل  گناهكاران  دس
ناميده  مى شوند. اين دسته در ميان حصارهاى شهر ديته يعنى 
مقرّ اصلى ابليس جاى دارند و خود نيز به دو گروه تقسيم مى شوند: 
اهل خشونت و ارباب حيله. طبقات شش و هفت دوزخ مخصوص 
ــاء به حقوق  ــه به نحوى از انح ــت ك متعديان و متجاوزين اس
ــد اما مكر و حيله اى  ــود و خداوند و ديگران تعدى كرده ان خ

جهنم مسـيحى ميراثى اسـت كـه از يهود 
و عهـد عتيق بـه مسـيحيت و عهد جديد 

رسـيده اسـت و به همـان دليـل در آغاز 
مسيحيت فاقد موقعيت معين و معلوم بود.

جهنم مسـيحى ميراثى اسـت كـه از يهود 
و عهـد عتيق بـه مسـيحيت و عهد جديد 

رسـيده اسـت و به همـان دليـل در آغاز 
مسيحيت فاقد موقعيت معين و معلوم بود.
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ــى خيانت كرده، در  ــودا كه به ولى نعمت خود عيس دارد و يه
ــه اى هيچ دوزخى گناهكارى اميد  ــت). از چنين ورط كام اوس
ــى ندارد و ظاهراً بايد تا ابديت متحمل مجازات و عذاب  خلاص

باشد.
دانته چنين سرزمين زشت و پليد و بى قابليت را با چنان اشعار 
ــريح كرده است كه مى توان گفت عمق پليدى ها و  زيبايى تش
ــتيزى آن سرزمين را بدون هرگونه پرده پوشى و دراز  مردم س
ــا چند عبارت  ــل هاى ملال آور فقط ب ــرح و تفصي گويى و ش

ساده، مجمل و فشرده بيان كرده است. او نوشته است :
از من داخل شهر آلام مى شوند.

از من به سوى رنج ابد مى روند.
از من پا به جرگة گمشدگان مى گذارند.

عدالت، صانع والاى مرا به ساختنم برانگيخت.
پديد آورنده ام ، قدرت الهى بود.

و عقل كل و عشق نخستين 
پيش از من هيچ چيز آفريده نشده بود 

كه جاويدان نباشد و من خود، عمر جاودان دارم.
شما كه داخل مى شويد !

دست از هر اميدى بشوييد !! 
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ــد از زنديقان. و در طبقة هفتم  ــه كار نبرده اند؛ اينان عبارتن ب
كاران  راهزنان، شاهان جبّار، انتحار كنندگان، كفر گويان، لواط 

و رباخواران قرار دارند. 
ــتم و نهم يعنى سخت ترين طبقات دوزخ، خاص  طبقات هش
ــت. طبقة هشتم پيچيده ترين طبقات  اهل غدر و رياكاران اس
ــته اى از حيله گران است كه گناهشان  ــت و مقرّ دس دوزخ اس
نسبت به دستة قبلى سخت تر و نسبت به دستة بعدى سهل تر 
است. اينان عبارتند از: قوّادان، دزدان ناموس، چاپلوسان، وقف 
ــوداگران  ــوه خواران، س ــواران، غيب گويان، جادوگران، رش خ
نادرست، رياكاران، دزدان، رايزنان مزوّر، منافقان و نفاق افكنان 
ــرماى مطلق خاص  ــم يعنى ظلمات و س ــن. طبقة نه و جاعلي
بدترين دسته از تمام دوزخيان يعنى خيانت كاران است. اينان 
كسانى هستند كه عواطف بشرى را زير پا نهاده و پيوند محبت 
ــد، بريده اند.  ــر باش ــاد را كه بايد وصل كنندة ابناء بش و اعتم
جرم خيانت، در دوزخ دانته سنگين ترين جرم هاست. ساكنان 
ــاوندى،  اين طبقه عبارتند از: خائنين به اصل فرزندى و خويش
ــول مهماندارى،  ــن و همنوعان، خائنين به اص ــن به وط خائني
خائنين به ولى نعمت (در مركز طبقة نهمين است كه شيطان 
ــه ولى نعمت خود يعنى خداوند جاى  اعظم يا مظهر خيانت ب

جهنم مسـيحى هرچند منصوص است 

اما فاقد كيفيت و كميت مى باشـد و به 

همين خاطر بيشـتر از طريق روايت و 
خبر و استدلال متعين مى شود. 
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